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Abstract 

Polyphobia is a seminal theory introduced by Russian thinker Mikhail Bakhtin, 

which has facilitated new investigation into the intricacies of novel language. 

Bakhtin perceives the novel genre as possessing the ability to encompass 

discordant voices, a quality he argues is absent in other literary forms. In a 

multi-voice novel, the equitable nature of its framework permits the audience 

to perceive the perspectives of various characters, who may contest the author's 

intentions and viewpoints, while also facilitating a dialogue between the 

novel's text and external texts, allowing their voices to resonate. The concept 

of conversation has progressively evolved to become more dynamic and 

prevalent within literary theory, resulting in a variety of interpretations and 

analyses. One of the novels that demonstrates polyphonic capacity is "Raheel" 

by Ms. Jihad al-Rajabi, a contemporary Islamist Palestinian author. Although 

she holds an Islamist perspective on Palestinian resistance, she refrains from 

imposing her views on the characters. The democratic nature of the novel 

allows them to articulate their opinions on critical issues, including resistance 

and submission. Raheel's novel exemplifies multi-voiced literature through its 

dialogue and the unrestrained expression of the ideologies and thoughts of its 

fictional characters. Utilizing Mikhail Bakhtin's concepts of polyphony, 

including dialogue, intertextuality, and carnival, this study aims to examine the 

polyphonic technique in Raheel's novel, a notable work by Jihad al-Rajabi. 
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 چکيده
وی در  مطرح کرده است. ،میخائیل باختین پرداز روسی،نظریهترین نظریاتی است که چندصدایی یکی از اصیل

 شود.بیند که به اعتقاد او در سایر انواع ادبی یافت نمیژانر رمان، ظرفیتی برای میدان دادن به صداهای متنافر می
رسد های مختلف به گوش مخاطب میدر رمان چندآوا، به دلیل عدالت موجود در فضای آن، صدای شخصیت

همچنین بین متن رمان چندصدا و متون  .ه مخالف باشنداجازه دارند علاوه بر اظهار نظر، حتی با نظر نویسند که
نقـد و  ه  در گستر  یتدریج مفهوم گفتگومدار رسد. بهشود و صدای آنها نیز به گوش میوگو برقرار میدیگر گفت

هایی که ظرفیت چندصدایی تر و زمینه ساز آراء ادبی متعددی شد. از جمله رمانمطالعات ادبی گسترده یهانظریه
های تاست که دیدگاه خود را به شخصی ،خانم جهاد الرجبی ،معاصر اثر نویسنده رحیلن مشهود است، رمان در آ

پردازند. رمان مسائلی چون مقاومت و سازش می های خود درباره  کند و آنها به بیان دیدگاهداستان تحمیل نمی
وگو، بینامتنیت و میخائیل باختین، نظیر گفت های چندصدایی مطابق با نظریه  مندی از مؤلفهبا بهره رحیل

های بینی شخصیتجهان های چندصدا قرار بگیرد؛ لذا گفتگومداری و ابراز آزادانه  رمان وتواند جزکارناوال می
گیری از عناصر کارناوال همچون طنز و تمسخر همچنین بهره ،داستانی، ارتباط بین متن رمان با سایر متون

با استفاده از روش  تاست ا نگارنده در این پژوهش بر آندر این رمان چندصدا مشهود است. قدرت حاکم و... 
به بررسی تکنیک چندصدایی  های پژوهشی و تجزیه و تحلیل محتوای رمان،استخراج دادهتحلیلی و با  –توصیفی 

 پردازد.از منظر نقد ادبی ب ،ترین آثار جهاد الرجبی استکه یکی از برجسته ،در رمان رحیل
 ، ادب مقاومترحیلمیخائیل باختین، چندصدایی، جهاد الرجبی، رمان ها: کليدواژه

زبان و ادبیات دانشجوی دکتری .۱
ادبیات و علوم  ه  عربی، دانشکد

، دانشگاه تهران، تهران ،انسانی
 ایران
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 قياسوند و ملا ابراهيمی

 

 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پژوهشنامه  نقد ادب عربی

  مقدمه .۱
های ها و نظریهامروزه در پرتو تحولات گوناگون علمی و نظری، روش

علوم انسانی و ادبیات ظهور کرده که  متنوعی برای تحلیل در حوزه  
تر به تحلیل و نقد آثار گیری از آنها، با نگاهی دقیقتوان با بهرهمی

چندصدایی باختین است.  ها، نظریه  یکی از این نظریه ؛ادبی پرداخت
چندصدایی یا پلیفونی، اصطلاحی است که نخستین بار توسط 

نظریه پرداز روسی،  ،(۱۸9۵-۱97۵میخائیل میخائیلوویچ باختین )
در نیمۀ اول قرن بیستم و در عرصۀ نقد ادبی به کار گرفته شد. 
باختین در ژانر رمان، ظرفیتی برای میدان دادن به صداهای متنافر 

شود. از نظر او، بیند که به اعتقاد او در سایر انواع ادبی یافت نمیمی
قابلیتی رمان از »صدایی دارد، حال آنکه شعر لزوماً ماهیتی تک

و بازنمایی صداهایی متعدد و  یمنحصر به فرد برای گفتگومدار 
رمان به باور باختین  .(۱9:۱۳97)باختین،« چندگانه برخوردار است

ای متنوع از انواع گفتارهای اجتماعی و گاه عبارت است از مجموعه
ها و صداهای فردی که هنرمندانه ای متنوع از زبانمجموعه

های داستایوفسکی رو، وی در بررسی داستاناز این ؛اندسازمان یافته
های یابد که در مقابل داستانرا می« چندآوایی»بازنمایی واقعی 

(. وی معتقد ۱6۸: ۱۳۸۸)شمیسا،  آوایی تولستوی قرار داردتک
زمان فضایی وجود دارد که در آن هم ،های چندصدااست در رمان

زنند، با یکدیگر حرف میرسد؛ صداهایی که چندین صدا به گوش می
دهند و هیچ یک بر دیگری تقدم یا تسلط ندارند پاسخ یکدیگر را می

جدا از -و هر شخصیت، بازنمای صدایی است که یک خود فردی را 
چندصدایی به معنای توزیع  ،کند. از این منظرنمایندگی می -دیگران

که تمام صداها حق به طوری ت؛مساوی صداهای یک متن اس
که یکی بر دیگری مسلط باشد )نامور بدون این و داشته باشند حضور

هایی در انقیاد میل ها در چنین رمان(. شخصیت۱۴: ۱۳7۸مطلق، 
 ،و خواست نویسنده نیستند و حتی اجازه دارند با میل و نظر نویسنده

نقد  چندصدایی باختین، از نظریات برجسته   نظریه   .باشندنیز مخالف 
های بسیاری در خصوص نقد و بستر پژوهشادبی محسوب شده 

هایی که ظرفیت چندصدایی از جمله رمان رمان را فراهم آورده است.

 اثر خانم جهاد الرجبی، نویسنده   رحیلدر آن مشهود است، رمان 
تبار و ساکن اردن است و گرای معاصر است که فلسطینیاسلام

متعدد با محوریت دارای قلمی جذاب، زیبا و روان در خلق آثار ادبی 
باشد. وی تاکنون آثار ادبی متعددی به چاپ رسانده ادب مقاومت می

ی بسیاری را به خود للملااست و آثار ایشان تا کنون جوائز ملی و بین
 اختصاص داده است. در این پژوهش، به بررسی چندصدایی در رمان

رد از منظر نقد ادبی خواهیم پرداخت و البته به دلیل کارب رحیل
وگو در این رمان و نیز بینامتنیت موجود بین متن فراوان انواع گفت

همچنین به دلیل برجسته بودن ، متون دیگربرخی رمان با 
های هایی از کارناوال در این رمان، نویسنده از میان انواع مؤلفهنشانه

وگو، بینامتنیت و کارناوال را اصلی گفت چندصدایی، سه شاخصه  
ار داده و تمرکز بر روی آنهاست. شایان ذکر است که مورد تاکید قر 

که موجب چندصدایی، علاوه براین بررسی رمان بر مبنای نظریه  
و  یاجتماع یهاشود، به درك تفاوتتر متن ادبی میتحلیل دقیق

های متعدد گونه به تبیین ایدئولوژیشود و اینینیز منجر م یفرهنگ
مقاومت فلسطین و درک  له  مسا خصوص درباره  به - جهان عرب
های مختلف اعتقادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر بهتر نگرش

 توان رسید. در این بین سوالاتی مطرح است:می - فلسطینی جامعه  
طبق نظریه باختین، نویسنده تا چه اندازه به  -

 گفتگوی متوازن داده است؟ های رمان اجازه  شخصیت
بر مبنای رویکرد باختینی به چه  رحیلبینامتنی در رمان   -

 صورت است؟
 چگونه خلق شده است؟ رحیل فضای کارناوالی در رمان -

 که در متن مقاله به این سؤالات پاسخ داده خواهد شد.
 
 پيشينه پژوهش. ۱-۱

به ویژه بررسی رمان و چندصدایی،  ،باختین تاکنون در بررسی نظریه  
های ادبیات عربی تدوین شده و رمان های متعددی در حوزه  پژوهش

مختلفی مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است که به مواردی از آن اشاره 
بررسی تکنیک روایی چند آوایی در » مقاله   از آن جمله :شودمی



  

 
 
 

٤ 

 از جهاد الرجبی رحيلدر رمان  یهای چندصدايتکنيکبررسی 

 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پژوهشنامه  نقد ادب عربی

های مواجع الشتات و وجهان لعنقاء واحدة نوشته عبدالرحیم رمان
، به بررسی گفتگو به نگارنده با روشی تحلیلیکه در آن، « ناصیف

 ،پردازد. مقصود از گفتگو در آنچندصدایی می عنوان یک مؤلفه  
هایی است که در قصیده به آنها پرداخته شده مکالمه بین شخصیت

سیمین غلامی و دکتر جواد اصغری است و  نوشته   ،است. این مقاله
پژوهشی نقد ادب معاصر -علمی دوفصلنامهٔ در  1396در سال 

بررسی » در مقاله   همچنین به چاپ رسیده است. 14اره ،  شمعربی
 «چندصدایی باختین ه  نجیب محفوظ بر اساس نظری« میرامار»رمان 

 ،های چندصدایی در رمان مورد نظرنگارنده به بررسی اغلب مؤلفه
پردازد. این تحلیلی می -مطابق نظریه باختین با روشی توصیفی 

و سمیه حیدری است که در سال نوشته دکتر مهین حاجی زاده  مقاله
 تخصصی جستارهای ادب عربی-علمی دوفصلنامهٔ در  1398
  اول به چاپ رسیده است. شماره  

ای نگاشته شده در مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس رساله
های چندصدایی مطابق بررسی جلوه»نگارنده به  ،است که در آن

باختین در دو رمان ذاکرة الجسد اثر احلام مستغانمی و  نظریه  
 ،کند سپسزویا پیرزاد اشاره میاثر  «کنمها را من خاموش میچراغ

به بررسی تطبیقی آن دو از منظر  ،به دلیل زن بودن هر دو نویسنده
مطالعه تطبیقی »پردازد. این رساله با عنوان نقد فمنیستی می

چندآوایی  و زویا پیرزاد در پرتو نظریه  های احلام مستغانمی رمان
و توسط خانم فاطمه اکبری زاده به نگارش  ۱۳9۴در سال « باختین

 نیز درآمده است. در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه رفسنجان
نگارنده به دلیل وجود  ،ای نگاشته شده است که در آنرساله

دایی بر دیدهای متفاوت، به بررسی چندصگفتگوهای متعدد و زاویه
 باختین در این رمان پرداخته است. این رساله اساس منطق مکالمه  

های چندصدایی در رمان السفینة اثر جبرا بررسی مؤلفه»با عنوان 
توسط خانم زینب رامشگر نگاشته شد.  ۱۳9۸در سال « ابراهیم جبرا

بررسی باختین  اساس نظریه  از جهادالرجبی بر رحیلتاکنون رمان 
پرداخته نشده است های وی چندصدایی در رمانموضوع  و به نشده

 تواند بر نوآوری پژوهش پیشرو بیفزاید.لذا این مسأله می

 روش پژوهش. ۱-۲
تحلیلی است و بر  -این پژوهش از نظر ماهیت و روش، توصیفی 

آرای باختین در حوزة نقد ادبی  این اساس، چارچوب نظری بر پایه  
های پژوهشی و مطرح شده است. نگارنده برای استخراج داده

اثر جهاد الرجبی به بررسی متن  رحیلتجزیه و تحلیل محتوای رمان 
 کند.از آن را تحلیل می یشواهد  ها وپردازد و نمونهآن می
 
 مبانی نظری پژوهش . ادبيات و۲
 نظريه چندصدايی باختين. ۲-۱

ترین نظریاتی است شک یکی از اصیلبی ،چندآوایگی یا چندصدایی
از نظر باختین ویژگی چندصدایی که که باختین طرح کرده است. 

صدایی در نهد، موجب شکست حرکت تکداستایوفسکی بنیان می
شود. داستایوفسکی برای ساختن یک دنیای ادبی چندصدا، اروپا می

به زندگی عادی و روزمره  دیگری جز نزدیک کردن رمان شیوه  
ندانسته است، زیرا این زندگی واقعی و اجتماعی است که دارای 

باشد. وی بر اساس چگونگی و چندصدایی واقعی و اصیل می
یا بهتر بگوییم،  ،مندی، آنها را به دو گونهها از گفتگوبرخورداری متن

شود  اصلی تقسیم می کند. به این دلیل فراگونه گفته می فرا گونه  
ها را در خود های ادبی و هنری است و این گونهتر از گونهکه بزرگ
شان غلبه دارد و دوم گوییدهد. نخست آنها که وجه تکجای می

 بنابراین دو فراگونه   .آنهایی که وجه چندگویی در آنها غالب است
 فراگونه   ؛چندصدایی در آثار هنری وجود دارد گویی و فرا گونه  تک
چندصدایی نیز  همچون شعر دارد و فرا گونه   یهایگونه گویی،تک

-۴۰۳: ۱۳۸7هایی مانند رمان است )نامور مطلق، شامل گونه
۴۰۰).  

گاهی های یک متن است به تک گویی، کاستن صداها و آ
کند. در تک روایت واحدی که نویسنده به متن تحمیل می واسطه  

گاهی ها یا ایدئولوژی ز جایگاهی برابر و هم های دیگر، هرگگویی، آ
گاهی و ایدئولوژی نویسنده ندارند بلکه یا انکار می شوند یا به یک ارز آ

لذا ؛ (99-9۸: ۱۳۸۵یابند )مکاریک، مخرج مشترک تقلیل می
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آوایی لاح تکطاصطلاح چندصدایی یا همان چندآوایی در برابر اص
دست  ها را بهدر یک متن تک آوا، نویسنده زمام شخصیت قرار دارد.

از منولوگ خاص نویسنده داده  رها شدن دارد و به آنها اجازه  
رای ابراز عقاید خود دارند و شود. آنها آزادی محدودی بنمی
توانند آزادانه روایت خود را به زبان بیاورند. آنها همیشه ابزاری نمی

مورد  خود هستند که نویسنده برای پیشبرد اهداف از پیش تعیین شده  
اما متن چندصدا فاقد ؛ (۲۱9: ۱۳9۴دهد ) بی نیاز، رار میاستفاده ق

 ،حتی کلام خود نویسنده نیز ،مرکزیت است و در آن هر کلامی
نویسنده در رمان خود  ،ممکن است با نقیضه و انتقاد روبرو شود

 ؛مشارکت دارد، او حاضر مطلق است اما بدون زبان خاص مستقیم
همدیگر را  هاست که متقابلاً درواقع زبان رمان، دستگاهی از زبان

در  .(۱۱9: ۱۳9۲دهند )و.زیما، به کمک گفت و شنود توضیح می
 ای مسلط در کل متن بود که اجازه  رمان پیشامدرن، راوی، گوینده

این  ،داد. در دوره مدرنها نمیگونه ابراز عقیده را به شخصیتهیچ
ها و راوی رود و برابری قدرت شخصیتتسلط کامل راوی از بین می

پسامدرن به استقلال  در بیان عقایدشان را شاهدیم و این در دوره  
ها حتی گاه از ها در متن بدل می شود و شخصیتکامل شخصیت

ترتیب متن شاهد کنند. بدینرمان نافرمانی می راوی و نویسنده  
شود و از طریق چندصدایی، سرشت حضور آواهای متعدد می

 .(۸۵: ۱۳9۱نمایاند )نوبخت، نیستی را میفضای پسامدر  متکثرگونه  
تواند به دلیل نگاه های رمان چندصدا میهریک از  شخصیت

یا به تعبیری دیگر، به دلیل ایدئولوژی معینی که  ،خاصش به جهان
: 1398دارد نمایندۀ صدایی متمایز باشد )حاجی زاده و حیدری، 

100) . 
 
 رحيل رمان خلاصهٔ . ۲-۲
به چاپ رسیده است و هفت  2003بار در سال ، اولین رحیلرمان 

رمان "فلسطین" را  کسب کرد  سال پس از انتشارش جایزه  
حوادث این رمان در الخلیل و در دوره حکومت  .(۲۰۲۲ )السکافی،

کشور فلسطین به اشغال  که از تاریخ ایبرهه ؛افتدعثمانی اتفاق می

صهیونیسم فراهم نه برای اشغال انگلیسیها در آمده بود و زمی
شود که پدرش شد. در آن زمان، دختری به نام رحیل متولد میمی

شود و مادرش که به خاطر در جریان مبارزه با اشغالگران کشته می
 تولد دو فرزند دختر، بسیار تحت فشار عقاید پوسیده، سنتی و عامیانه  

تن آن زمان بوده است، به ازدواج مجدد با برادر شوهر خود  جامعه  
شود اما خود و دهد. هرچند از او صاحب فرزند پسری میمی

فشارهای عاطفی بسیاری را متحمل  ،دخترانش در طی ازدواج دوم
ها کشور فلسطین را به اشغال خود صهیونیست ،شوند. سالها بعدمی

آورند. در این سالها رحیل رشد کرده و به مرحله کهنسالی درمی
لسطین و نیز حوادث سیاسی بسیاری ه در فضرسد و شاهد انتفامی

گذرد. وی در سرزمین مادری خود، با است که بر وطن اشغالی می
پذیر مقاومت و جناح سازش تفکرات مختلفی از جمله تفکر جبهه  

شود که هر کدام طرز فکر و ایدئولوژی خاص فلسطینی مواجه می
مت برادرش محمد در راه مقاو خود را دارند. رحیل نیز به شیوه  

که پیرزنی ناتوان شده اما در راه وطن و در ایستادگی کرده و با این
رسد. مخاطب این پایداری، به شهادت می حمایت از مجاهدین جبهه  

شود که در رمان، با عقاید مختلفی از مردم فلسطین مواجه می
همچنین نویسنده در این  .یابدجریان گفتگومندی رمان بروز می

ث تاریخی اشغال فلسطین توسط انگلیس و رمان به بیان حواد
صهیونیسم و نیز مشکلات جامعه مثل فقر، ظلم و جهل حاکم اشاره 

 کند.می
 
 رحيلهای چندصدايی در رمان مؤلفه. ۳

هایی دارد که در امروزه در حوزه نقد ادبی، چندصدایی در رمان مؤلفه
وگو، بینامتنیت و کارناوال، که ادامه به سه مورد اصلی آن یعنی گفت

 :شودرا به سمت چندصدایی سوق داده است، اشاره میرمان رحیل 
 
 وگوگفت .۳-۱

گری چندصدایی در رمان، وجود عنصر های جلوهیکی از موقعیت
تواند با گفتگومندی یکی وگو نمیوگو در آن است. گرچه گفتگفت
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 ی در متون ادبی تلقیتواند محلی برای ابراز چندصدایباشد اما می
باختین معتقد است که در  .(128: 1400)نظری و کندری،  گردد

ها، ژانرها یا حتی های اجتماعی و ایدئولوژیک که به حرفهرمان، زبان
شوند. در این وگو با یکدیگر میهای خاصی تعلق دارند وارد گفتنسل

شوند )حسینی ها برجسته میتعارضات و تفکیک ،وضعیت
حقیقت با گفتگو ایجاد  ،در واقع برای باختین .(38 :۱۳9۴رضایی،

های ها و تفاوتشود و به وسیله آن، واقعیت ها و حقایق با تناقضمی
 .(57: 2000فکری، اقتصادی و طبقاتی بازگو می شود )التلاوی، 

شنود که های چندصدا، صداهای مختلف را میمخاطب رمان
 گویند.قاید خود میهرکدام بدون هیچ مانعی از ع

جانبه در های یکگو باعث حذف دیدگاهوگفت ،در حقیقت
وگو در رمان چندصدا یک اصل شود. گفتداستان چندصدایی می

رمان چندآوایی به درون خود فرو رفته و بیشتر به  ،است که بدون آن
 .(61-60)همان: شودهای جریان سیال ذهن شبیه میرمان
های مختلف ها و دیدگاه، برای بیان نگرشرحیلوگو در رمان گفت

حوادث داستان پیش  ،کار رفته است و بدین ترتیبهها بشخصیت
وگو به عنوان یک عنصر نمایشی رود. از جهتی دیگر وجود گفتمی

تر شدن حوادث و تصویرساز، موجب حقیقی جلوه کردن و طبیعی
 کند در فضایاحساس می رحیلداستان شده و مخاطب رمان 

های داستان حضور یافته و شاهد ارتباط کلامی بین شخصیت
 ،داستان است و یا گویی شاهد در صحنه تئاتر قرار دارد و بازیگرانش

در مقابل او قراردارند، آنها  ،های داستان هستندکه همان شخصیت
ها را درک شنود، جدال بین شخصیتبیند، سخنان آنان را میرا می

حال و هوای فردی که سرزمین و خانه اش به  ها ود، دلواپسینکمی
خندد کند، با او میو احساس همدردی میفهمد و با اتاراج رفته را می

تک ور، صدای تکدر رمان مذک کند.و او را همراهی می
و  رسدهای رمان، با رعایت عدالت، به گوش مخاطب میشخصیت

صدایش به ای امکان صحبت کردن دارد و هرکسی با هر عقیده
برای مثال محمد که یک مجاهد و اهل  ؛رسدگوش مخاطبان می

مقاومت است صدای خود را دارد و از عقاید خودش درباره یهود در 

زند و با پدرش، داوود که حرف می ،بدون هیچ مانعی ،داستان
اش متفاوت از محمد است و به سلامت و عافیت پسرش اندیشه

 :کنندشود و هرکدام آزادانه صحبت میوگو میوارد گفت ،اندیشدمی
 قفزَ محمدُ إلی السکینِ، فصاحَ داوودُ بفزعٍ:»
 ماذا تفعلُ؟!  -
 سَأنتقمُ لِلمسلمینَ! -
ف یا ولدُ. هؤلاء الذینَ  -

ِّ
هذا ماتعلّمتَه عن الشیخِ عبدالرافعِ؟! توق

سَتخرجُ لِتنتقمَ منهم غیر أولئکَ الذینَ استولوا علی حائطِ البراقِ، 
هم یهودٌ یعیشونَ معنا منذُ وقتٍ طویلٍ!   إنَّ

هم یهودٌ! -  کلُّ
لا أولئک الغرباءُ الذینَ أتوا لِیأخذوا مکانَنا غیرُ هؤلاء الذینَ  -

 عاشوا بینَنا ... 
تریدُني أن أسکتَ؟ ... هؤلاء الذینَ صَاروا جزءاً مِن بلادِنا کانوا  -

 .(135، 2003، )الرجبي  (۱)...«ما غرباء یوماً 
دهد؛ حتی به صدای مهجور نیز بها می ،رحیل نویسنده در رمان

گاه گوش شنوایی برای شنیدن آنها در جامعه صداهایی که شاید هیچ
نبوده و به گوش کسی نرسیده است اما در این رمان امکان شنیده 
شدن آنها توسط خواننده وجود دارد. در این رمان، زنان ضعیفی که 

ناچار به سکوت و تحمل  ،مردسالار آن روزهای فلسطین در جامعه  
که از  ،شفیقه، مادر رحیل . در رمان بهزنندتحقیر بودند حرف می

خاطر دور نشدن از دخترانش با داوود سرناچاری و جبر زندگی و به
صحبت کردن و فریاد برآوردن از رنج داده  کند هم اجازه  ازدواج می

ت به اجحاف در حق خودش و شود و صدای اعتراضش نسبمی
 شود:دخترانش، توسط مخاطب شنیده می

 مَاذا فعلتَ بِها؟! -»
قصد إیذاءَها! -

َ
 لم أ

 لَقد آلمتَ خلیلًا في قبرِه یا داوودُ! إنها یتیمةٌ ... یتیمةٌ! -
کَعصفورٍ مبللٍ إنتفضَ داوودُ، بینما أکملت شفیقةُ و وجهُها ینزُّ 

 بالقسوةِ:
إلَی متَی سندفعُ ثمنَ حماقاتِک؟ ثمنَ جبنِک یا داوودُ؟ لَستُ  -
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وَ صغیرتاي السببُ في ضیاعِ حلمِک!  صمتُک و إنهزامُک هما 
ک یوماً و لم تَعدک بشيءٍ إنها سعیدةٌ راضیةٌ  السببُ! فاطمةُ لم تحبُّ
بزواجِها و دنیاها الجدیدةِ! کلُّ ما یثیرُ غضبَک مِن صنعِک أنت، لأنّه 

 .(101 :همان) (۲)«آةُ عجزِک!مر 
به دو نوع تقسیم وگوها بندی کلی، گفتدر یک دسته       

طور کلی نویسندگان معمولا به دو شکل از عنصر هب» .شوندمی
وگویی که گفت :کنندهای خود استفاده میوگو در داستانگفت

های نویسنده را در اختیار خواننده فکر و اندیشه شخصیت مستقیماً 
وگویی که به صورت غیر مستقیم، خواننده را در دهد و گفترار میق

وگو دهد که بتواند منظور گوینده را در طی گفتوضعیتی قرار می
 .(478: 1396تودوروف، « )کشف کند

 
 رحيلوگوی  مستقيم در رمان گفت. ۳-۱-۱
از نوع مستقیم است که در آن رحیل وگوهای رمان گفتغالب 

زنند و مخاطب به راحتی صراحت از عقاید خود دم میها به شخصیت
کند و حتی پی به چگونگی شخصیت او مقصود گوینده را درک می

، أم خلیل به های مختلف رمانبه عنوان مثال در قسمت ؛بردمی
گوید اشکال متعدد و به طور مستقیم از نفرتش نسبت به شفیقه می

ش ریشه دوانده است او را و بنا بر جهل و خرافه پرستی که در وجود
وگوهای داند. نویسنده، با گفتموجب نحوست و بدیمنی می

 دهد. مستقیمش، مخاطب را در جریان افکار او قرار می
داوود! خلیلُ ماتَ یا داوود! شفیقةُ هیَ التي قتلته یا داوودُ !  -»

 لا أریدُها في بیتي، أتفهمُ؟
 کلَّ شیءٍ؟وَ ابنتا خلیلِ! ماذا فعلتا لِتفقدا  -
شفیقةُ هي السببُ! النحسُ هوَ السببُ! یجبُ أن نطردَها قبلَ  -

 أن تقضي علینا جمیعاً.
 وَ رقیة؟ وَ رحیل؟ رحیلُ رضیعةٌ! -
ما لهاتینِ  -

ُ
جُک وَ سَنحضرُ أ أنا أقومُ بِتربیتِهما، غداً أزوِّ

رِها الصغیرتینُ ... شفیقةُ هی التی قتلَته! عرفَت بِأننا تَغلّبنا علی سح
 .(56،: 2003، )الرجبي (۳)«سحرُ شفیقةفَقتلته حتَی لا یعودَ... إنّه 

 رحيلوگوی غير مستقيم در رمان گفت. ۳-۱-۲
شود که وگوی غیر مستقیم نیز دیده می، گفترحیلگاهی در رمان 

ها ، معمولا شخصیتالبته این مسأله به ندرت است و در این رمان
پردازند؛ اما گاهی نویسنده نظر خود میبه صراحت به ابراز عقیده و 

به طور غیر مستقیم خواننده را در جریان طرز فکر شخصیت قرار 
وگوهای متعدد، روند داستان و در طی گفت دهد و او در ادامه  می

دهد که بتواند منظور گوینده را درک مخاطب را در وضعیتی قرار می
 کند و شخصیت او را بشناسد.

 خلیل! المسألةُ لم تعد تُطاق! خلیلُ رجلٌ مؤمنٌ إسمعي یا أمَّ  -»
ه أن یَتزوجَ ... ثمَّ إنّی أخافُ أن یموتَ ذکرُ أخي في الدنیا  و مِن حقِّ

 إن لم یَنجب خلیلُ ولداً یحملُ إسمَه!
ن قلبَه الذی نبضَ في رَحمي  -

َ
علمُ أ

َ
کن أ

َ
لَن یطلّقَها! لَم أ

 سیحبُّ مَن أکرهُ!
م أحدٌ  - ما ذنبُ إبنتي؟ بِسببِ حماقةِ ولدِک لم یَتقدَّ

 .(15)همان:  (۴)«لِخطبتِها!
در این قسمت، أم حسن که از ابتدای داستان به ابراز نفرت از 

دارد و اصرار به پردازد و أم خلیل را به بدرفتاری با او وامیشفیقه می
را در جریان طور غیرمستقیم، مخاطب هب ارد،جدایی خلیل و شفیقه د

علت حقیقی ناراحتی که  فهمانددهد و به او میمقصودش قرار می
کند که او گمان میعدم ازدواج خلیل با دخترش است و این ،او

 شفیقه جای دخترش را گرفته است.
 

 گويی درونیتک. ۲-۳
 ،شان بگذرددر ذهن ها صرفاً های شخصیتزمانی که گفته

( و ۴۱۸: ۱۳۸۴)میر صادقی،گویی درونی نامیده می شود تک
ها به مخاطب تصویری صادقانه از شخصیت ،نویسنده به وسیله آن

که داوود خبر ، زمانیرحیلدر رمان  .(۸۴دهد )نجم، د.ت: نشان می
از  ،شنود، نویسنده با استفاده از تک گویی درونیازدواج فاطمه را می

دهد و اجازه میدارد و به ادرون پرآشوب و پرتلاطم داوود پرده برمی
و مخاطب را  بپردازدگذرد تا خودش به توصیف آنچه در ذهنش می
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 از افکارش مطلع کند.
شيءٌ في داخلِه تحدّث بقسوةٍ: )هیّا یا داوودُ! إذهب وَ أقتله! »

لبِسها ثوبَ الحزنِ وَ لا تَعبأ بِها! فستانُها 
َ
م فرحةَ فاطمة، أ حطِّ

قه قبلَ أن ی قتلهما معاً ... المزرکشُ لک وحدَک! مزِّ
ُ
لمسَه غیرُک! أ

قتله یا 
ُ
قتل نفسَک! أنتَ الذي تریدُ فاطمةَ وَ لا أحدَ سواها! هیا أ

ُ
أو أ

قتله(
ُ
 (.91: 2003)الرجبي،  (۵)«داوودُ ... هیا أ

 
  رحيل. بينامتنيت در رمان ۳-۳

ترین مباحث در عرصه نقد ادبی است که بینامتنیت یکی از مهم
مطابق نظر است.  ،اعم از نثر و نظم ،متون ادبیمبتنی بر ارتباط بین 

های پیشین که موضوع مشترکی داشته هر سخن با سخن ،باختین
که به یک معنا پیشگویی و واکنش به  ،های آیندهباشند و با سخن
هر صدای  .(93، 1389کند )احمدی، وگو میآنهاست، گفت

ای از یچیدهپ تواند از طریق آمیختن با مجموعه  منفردی، تنها می
همسرایان، خود را به گوش دیگران برساند و این مجموعه، از 

این امر نه تنها  ؛اندشود که از قبل حضور داشتهصداهایی تشکیل می
کند ها صدق میدر مورد ادبیات بلکه در مورد تمامی سخن

لذا هیچ متنی در تنهایی خلق نشده بلکه در  ؛(9: 1396)تودوروف، 
ها متولد شده است. در متن ها و در ارتباط بین کلامناز مت ایجامعه
متن جدید دارای  ،گونهشود و اینآثار متن غایب دیده می ،حاضر

قادر به درک  ،تر شده و ما با خواندن متون غایببافت و ترکیب قوی
 بهتر و تأویل آن خواهیم بود. 

ترین مهمکه باختین از واژه بینامتنیت استفاده نکرده، اما با این
تنها مباحثی که مطرح  زیرا نه ؛شودپیشابینامتنی تلقی می ه  چهر 
آثار باختین بود  که با مطالعه   ،شودساز بینامتنیت میکند زمینهمی

)نامور نخستین بار به کار برد  یبینامتنیت را برا ه  که ژولیا کریستوا واژ
 .(۳9۸: ۱۳۸7مطلق، 

از بینامتنیت غافل نبوده و  نیز ،معاصر، جهاد الرجبی نویسنده   
گونه توانسته است شود و اینه وفور دیده میباین مسأله در آثارش 

هایش را فراهم کند؛ چراکه در متن ایجاد چندصدایی در رمان زمینه  

 دهنده   و این مسأله نشان شودآثار وی صدای متون دیگر شنیده می
چندصدایی شدن ارتباط بین این متون و بینامتنیت بوده و موجب 

هایی از نمود بینامتنیت در آثار این نویسنده شده است. ذیلا به نمونه
 :شوداشاره می رحیلرمان 
 
 کارگيری آيات قرآن کريم. به۳-۳-۱

کارگیری آیات ه، نویسنده با برحیلهای مختلفی از رمان در بخش
رأیتُ خلیلًا » :قرآن کریم بر غنا و اثربخشی رمان خود افزوده است

في المنامِ، أعطاني مندیلًا أبیضَ و قالَ لي )هذا لِرحیل!(. بینما 
ه:  الرجبی، ) (6)«مجرّدُ أضغاثِ أحلامٍ إنها ارتعشَ لَها جسدُ داوودِ کلُّ

از  44یادآور آیه « إنها مجرّدُ أضغاثِ أحلامٍ »عبارت  ؛(127: 2003
الُوا »: فرمایدسوره یوسف است که می

َ
حْلَامٍ وَمَا نَحْنُ ق

َ
ضْغَاثُ أ

َ
أ

حْلَامِ بِعَالِمِینَ 
َ
وِیلِ الْأ

ْ
( که درباره خواب پادشاه 44)یوسف: « بِتَأ

کند و افرادی که با دانش تأویل خواب ناآشنا بودند آن را صحبت می
 د.ندانهایی پریشان میخواب

داستان، هنگامی که زن جدید و جوان داوود وضع  در ادامه  
بَدَت الدنیا » :خوانیمآورد مید و دو نوزاد پسر به دنیا میکنحمل می

خرَّ ساجداً ضیقةً أمامَ فرحِ داوودٍ. اثنان! هذا کثیرٌ، کثیرٌ یا رَبي ... و 
خرَّ ساجداً علَی » جمله   ؛(170: 2003، )الرجبی (7)«!علَی الأرضِ 

مَا إِ »فرماید: سجده است که می سوره مبارکه   15یادآور آیه « الأرضِ  نَّ
هِمْ وَهُمْ  حُوا بِحَمْدِ رَبِّ دًا وَسَبَّ وا سُجَّ رُوا بِهَا خَرُّ ذِینَ إِذَا ذُکِّ یُؤْمِنُ بِآیَاتِنَا الَّ

 یَسْتَکْبِرُونَ 
َ

داوود تولد دو پسر دوقلو را از آیات و  .(15)سجده:  «لا
داند و داند و سجده شکر را بر خود واجب مینشانه های الهی می

 شود.وگو دیده میمتن رمان و قرآن کریم گفت گونه بیناین
 
 های رايجالمثل. استفاده از ضرب۳-۳-۲

بین متن  ،المثل در اثر خودکارگیری اقسام ضربهجهاد الرجبی با ب
ها ارتباط و نوعی تعامل برقرار کرده است و المثلرمان و آن ضرب
در  المثل نهان است،های خاصی که در هر ضربصدای ایدئولوژی

 :شودرمان رحیل نیز شنیده می



 

 
 

 
۹ 

 قياسوند و ملا ابراهيمی

 

 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پژوهشنامه  نقد ادب عربی

، یستبدلُ لسانَه بإبرتِههنیّةُ تبني داراً واسعةً! وَ زوجُها البلیدُ »
اصطلاح  ؛(129: 2003)الرجبی،  (۸)«شيءٍ یَنتظرُنا؟!تَری أیّ 

المثلی است که معادل آن ضرب ،عوض کردن سوزن به جای زبان
 ؛باشدمی« زبانش نیش دارد» ،در زبان فارسی

رَ »  یمکنُها أن تشمَّ الخطرَ و إن بَدا بعیداً! وَ لکن لا ... لَن تکرِّ
ها حتَی وَ  ت لِجدعِ أنفِهاأخطاءَ أمِّ  ؛(174)همان:  (9)«!إن اضطرَّ

ت لِجدعِ أنفِها» جمله   لأمرٍ » المثل معروفیادآور ضرب« وَ إن اضطرَّ
مکر کار گرفتن هبرای ب است که اصطلاحاً « ما جدعَ قصیرُ أنفِه

رود. معادل این کار میرسیدن به امری مخفی به جهتونیرنگ 
« کاسه ای زیر نیم کاسه است»تواند المثل در زبان فارسی میضرب
 باشد.

 
عناصر وابسته به فرهنگ عاميانه و اعتقاد به . ۳-۳-۳

 خرافه 
های معتقدات خرافی شخصیت مخاطب، شنونده   ،رحیلدر رمان 

آنان مرسوم و پذیرفته شده  فرهنگ عامیانه  ست که در ا یمتعدد
 شنود که با قساوت قلب درباره   است. گاهی صدای أم خلیل را می

 گوید:عروسش می
قلتُ لَک بِأنها نذیرٌ شؤمٌ! ما إن دخلَت بیتَنا حتَی ماتَ والدُک »

أم خلیل  ؛(8)همان:  (۱۰)...«طفلًا صغیراً بینَ یدی وَ أنتَ ما تزالُ 
همسرش را  عروسش شفیقه را بدیمن و شوم دانسته و علت مرگ

داند و این مسأله ریشه در باورهای غلط و خرافی قدم نحس او می
 این شخصیت دارد.

حسن نیز به  مأاعتقادات خرافی  ،در قسمتی دیگر از رمان
که » شده است:تصویر کشیده  عمّتُه تزمُّ شَفتیها بِغیظٍ:  تمسَّ

ا! و شَرعَت تَرسمُ بِبنانِها دوائرَ و حلقاتٍ حولَ رأسِها وَ جسدِها بسحرِه
ها  ا شرَّ رُ متظاهراً بالخوفِ : اللهمَّ أبعِد عنَّ  (۱۱)«و سحرَها!وَ هی تکرِّ

 ،هایی در اطراف بدناعتقاد به جادو و کشیدن حلقه ؛(8)همان: 
وش خرافه و باوری غلط و مرسوم بوده که صدایش در این رمان به گ

 رسد. مخاطب می

ذکر وقايع و اعتقادات تاريخی، دينی و . ۳-۳-۴
 سياسی

به  رحیلتاریخی و سیاسی انتفاضه در سراسر رمان  اشاره به مسأله  
و چپاول منابع ملی سرزمین  1936و در آن به انقلاب   خوردچشم می

ها و توسط انگلیس و سپس صهیونیست ،فلسطین وخاک آن
شود. صدای متون تاریخی و برابر آنان اشاره میمقاومت مردم در 

 رحیلپردازند در این بخش از رمان سیاسی که به آن حوادث می
وگو برقرار شده و این مسأله بر شود و بین آنها گفتشنیده می

الناسُ یتحدّثونَ في کلِّ » :چندصدایی شدن رمان افزوده است
عن مخاوفِهم و عَن غدرِ مکانٍ، یَتحدّثونَ عن الثورةِ ضدّ الإنکیز، 

الیهودِ. یَصفونَ رجالَ المقاومةِ کأنّهم مَلائکةٌ هَبطت مِن سماءِ 
فَهم  1936متخمةً بِالرصاصِ ... یتذکّرونَ بِالدمعِ ثورتَهم عام 

ّ
و تَوق

نَ  عَن إضرابِهم الذي استمرَّ عاماً کاملًا بذلُوا فیه مِن دمِهم ما لوَّ
در بخشی  .(174: 2003)الرجبی،  (۱۲)«منحَها الخضبَ!الأرضَ و 

به عنوان یک مراسم مذهبی « عید النبی موسی»، به رحیلاز رمان 
و اعتقاد دینی اشاره شده که با فرهنگ مردم فلسطین درآمیخته و 

پرچم ن این عید را با برافراشت هاآن .جزئی از تاریخ آن مردم شده است
د » :گیرندو بزرگداشت آن جشن می

َ
أخذَ محمداً مَعه کانَ داوودُ ق

  .(129ن: )هما (۱۳)«بِعیدِ )النبی موسی(لِیحتفلا 
 
 رمان وذ عناصر مکتب نقد فمنيسمی در . نف ۳-۳-۵

 و اساساً  به عناصر مکتب فمنیسم ،رحیلجهاد الرجبی در رمان 
به عنوان نیمی از جمعیت  او،های زن و مشکلات و دغدغه مسأله  

یک جامعه، در سرتاسر رمان پرداخته است؛ بالأخص که شخصیت 
اول داستان یک زن است و کل داستان بر حول محور رحیل و 

گردد. مطلب قابل توجه آن های مرتبط به او میحوادث و شخصیت
نگرش و نگاه پستی که به جنس زن و  نحوه  ، است که در این رمان

و ظلمی که در جامعه آن روز فلسطین در حق آنان روا نوزاد دختر 
به این مسأله  شده است، یکی از دغدغه های نویسنده است و مرتباً 

اکنون نیز شود که زنی که قبلا دختری زاییده است و هماشاره می



  

 
 
 

۱۰ 

 از جهاد الرجبی رحيلدر رمان  یهای چندصدايتکنيکبررسی 

 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پژوهشنامه  نقد ادب عربی

دختری به دنیا آورده است به شدت مورد غضب و نفرت جامعه خود 
سبحانَ الذی لا یَمنحُ »ویند: گزنند و میاست و به او طعنه می

  .(17)همان:  (۱۴)«الأسودِ سوی الإناثِ صاحبةَ القلبِ 
رسد، ها، زمانی که رحیل به کهنسالی میپس از گذر سال

کند؛ قدری های پیشتر بسیار فرق میشرایط زنان در قیاس با سال
در اجتماع کاسته  آنانو از حجم فشار بر  شودمیآزادی به زنان داده 

 ،در مورد زمان ازدواج و یا ادامه تحصیلزن شود، تا حدی که می
گیرد و در این خصوص تسلیم خانواده نیست و تا خودش تصمیم می

أرایتِ یا حاجةُ؟ الزمنُ » :پردازدحدودی به احقاق حقوق خود می
ن زیدانِ تغیّرَ! و البنتُ لم تعد تستمعُ لِغیرِ صوتِها، عندما تزوّجتُ مِ 

لم أکُن قد رأیتُه مِن قبلِ وعده أبی بِالزواجِ مني ... الیومَ إبنتي تصرخُ 
گونه صدای و این .(۱۱۸همان: ) (۱۵)«أریدُ أن أتعلّمَ!(في وجهي )

 رسد.د فمنیستی به گوش مخاطب میقهای از مکتب نجلوه
 کارگيری قالب نمايشنامه در متن رمانه. ب۳-۳-۶

، شباهت بسیاری به متن یک رحیلرمان هایی از متن قسمت
های موجود در آن دارد و به نحوی نمایشی شده نامه و دیالوگنمایش

مثلا  :یک نمایش شده است آن مبدل به بببینده   که گویی خواننده  
شود که کند، مطلع میکه داوود با شفیقه ازدواج میمدتی بعد از این

به  لذا مردی دیگر است اش فاطمه نیز در شرف ازدواج بامحبوبه
شود و با شفیقه در این مورد به جدال شدت عصبی و برآشفته می

کند. متن این قسمت شبیه متن یک وگو میپرداخته و شروع به گفت
 :شودنمایشنامه شده و صدای آن از دل رمان شنیده می

رفعَت شفیقةُ رأسَها بصمتٍ ثمَّ التفتَت إلیه دونَ أن تقولَ »
 «شیئاً.

 هَل صحیحٌ ما قالته أمّي؟ -
ک تتقولُ أشیاءَ کثیرةً. -  أمُّ

اقتربَ أکثر حتی کادَ یلتصقُ بها و کلُّ شیءٍ فیه یهتزُّ برِجاءٍ 
 خائفٍ:
 ما قالته عَن فاطمةَ! -

تقولُ و قد قررت العودة بنظراتِها إلی الأرضِ التي صارَت رفیقتَها 

 الدائمةَ: 
جنَ. -  کلُّ البناتِ یتزوَّ
 عَن فاطمةَ لا عن البناتِ! أسألُ  -

اطعَته بِقسوةٍ:
َ
 ق
 فاطمةُ مثلي لاتملکُ مِن أمرِها شیئاً! -

 أشاحَ بِوجهِه عَنها و هو یقولُ بتأثرٍ شدیدٍ:
 هل حقاً فقدتُها یا شفیقةُ؟ فقدتُ فاطمةَ؟ -
 فاطمةُ لم تَکن یوماً لکَ لِتفقدَها ... -

 : صوتُ داوودِ أیقظَ رقیةَ و هو یکملُ بِحدّةٍ 
 أنتِ من خَدّعَنی یا شفیقةُ! -

و خرجَ ثائراً! اصطدمَ بِالدلوِ الممدّدِ بعیداً عَن البئرِ، فَقذفَه 
ت شفیقةُ من غرفتِها بهدوءٍ:  برِجلِه... في تلک اللحظةِ أطلَّ

 إلی أینَ أنتَ ذاهبٌ؟ -
 أجابَها بنفاذِ صبرٍ و دونَ أن یلتفتَ إلیها:

(، در این ۸۳-۸۴ :2003)الرجبی،  (۱6)«إلی الجَحیمِ. -
وگو و تعامل برقرار بین متن رمان با متن یک نمایشنامه گفت ،قسمت

 شده است و این مسأله بر چندصدایی بودن رمان افزوده است.
 

 «رحيل». کارناوال در رمان ۴-۳
باختین در فضای تمرکزگرایی که حاصل استبداد استالینیسم بود 

وگو و دموکراسی در تعارض فضایی که با اصل گفت ،کردزندگی می
این مسئله ذهن باختین را برآشفت و او به سمت نگرشی  ،بود

به عبارتی دیگر به دلیل فضای خفقان آور  ؛آوردیدموکراتیک رو
که صدا و تفکر مخالف با تفکرات استالینی را سرکوب  -عصر باختین

فردی و ذهنی سوسوری  شناسیکرد و در تعارض با تفکرات زبانمی
های باختین شکل گرفت و کارناوال محصول این اندیشه -بود

 شرایط است.
رمان، کارناوال است و کارناوال به  از دیدگاه باختین آغاز نظریه  

انتقادی در تقابل با جدیت فرهنگ رسمی و صورت رویدادی مردمی 
ی هادر سده .(۱۸6: ۱۳92شود )و زیما، )فئودالی( تعریف می



 

 
 

 
۱۱ 

 قياسوند و ملا ابراهيمی

 

 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پژوهشنامه  نقد ادب عربی

کارناوال دو معنا داشت: نخست جشن های خیابانی که گاه  ،میانه
 ،های خیابانی که در آنکشید و دوم نمایشروز به درازا میچند شبانه

ترین رفت و به نوعی کاملمیان تماشاگر و بازیگر از بین می فاصله  
باختین بیشتر  .(۱۰7: 1389شکل فرهنگ مردمی بود )احمدی، 

رود و فاصله ها از بین می به این دلیل کهجه دارد به تعریف دوم تو
یکی از شگردهایی که نویسنده آید. زندگی خالصانه به نمایش درمی

؛ استگیرد استفاده از زبان  طنز برای خلق جهانی چند آوا به کار می
زیرا زبان طنز، مخالف زبان رسمی خشک و تک صداست. 

ن حاکم و سلسله مراتب نویسندگان در کارناوال، با شکستن قوانی
شان بر دیگران را به باد مداران و توهم برتریاجتماعی، قدرت

زیر را تک صدایی استبداد حاکم  ،با خنده و طنز گیرند وتمسخر می
 برند.سؤال می

فرهنگی است که در تقابل با فرهنگ رسمی حاکم در  ،کارناوال
ه مردم هیچ گاه آن بود ک دهنده  های میانه وجود داشت و نشانسده

 .(۳۴-۳۳: ۱۳۸9تسلیم محض اندیشه حاکم نبودند )محمدی، 
ای برای تجلی فرهنگ ، که در واقع آیینهرحیلهایی از رمان بخش

خشک و جمود فکری حاکم بر سرزمین فلسطین در زمان تجاورز 
پردازد که انگیس است، به افکار متفاوت شخصیت داوود می

رحم حاکم بر جامعه خود که اغلب فرهنگ خشن و بی ،درحقیقت
شدت تحت تأثیر آن هستند را مورد به ،بالأخص مادرش ،مردم

اندیشد و آرزوی فرزند دختر دهد و بر خلاف آن میتمسخر قرار می
 ورزد.دارد و در خیالش به او مهر می

ها! » نثی؟! سَتکونُ طِفلتي وَحدي! وَ سَأحبُّ
ُ
ماذا لَو کانَ الطفلُ أ

لَّ ما تخبّا مِن عَواطفي ... لَن أمکّنَ أحداً مِن القسوةِ سَأمنحُها ک
 عَلیها ... اقتربَ داوودُ مِن شفیقةِ أشارَ إلی بطنِها بإنکسارٍ:

 أنتِ تُنجبینَ البناتَ یا شفیقةُ، ألیسَ کَذلک؟ -
 تریدُه صبیاً یا داوودُ؟ -
 (105: 2003، )الرجبی (۱7)...«شفیقةُ! اریدُها بنتاً لا یا  -

کنونی  یی داوود در تقابل با فرهنگ سرسخت حاکم جامعه  گو
زند آرزوی خود قرار گرفته و برخلاف دخترستیزی که در آن موج می

 پروراند.داشتن فرزند دختر را در سر می
ل در این رمان، خنده است. ولید ایکی دیگر از جلوه های کارناو 

نه رحیل که یکی از مردان مقاومت است و  همراه دوستانش به خا
با همه فشارهایی که از سوی دشمن غاصب بر آنها  ،پناه برده است

سخره  باد و دشمن را به ردقوی دا همواره روحیه   اشود امتحمیل می
کند و گیرد و در برابر ظلم و استبداد او ایستادگی میو ریشخند می

 :شکندجو خشن حاکم بر جامعه فلسطین را درهم می
ی عندَما تَنامُ ... یظلُّ منذُ عرفتُک  -»     لم أرک مغلقَ الفمِ! حتَّ

 فمُک مَفتوحا! 
تحسّسَ ولیدُ أنفَه بسخریةٍ: منذُ أن کَسّرَ الیهودُ أنفی أثناءَ 

سُ عَن طریقِ فمي...   التعذیبِ و أنا أتنفَّ
ضَحکَ ابنُ زینب ... / ابتسمَ مروانُ و هوَ یقاومُ الضحکَ: 

  .(243)همان:  (۱۸)«استغفرُ اللهَ 
ولید علت بسته نبودن دهانش را با تمسخر، به نوع شکنجه 

ها ربط داده و آنها را مایه تمسخر و خنده دیگران قرار صهیونیست
شهادت  در لحظه   ، آنهاخندند. درنهایتدهد و همگی با هم میمی

 رفتار مستبدانه   نیز خندان هستند و این خنده، قدرت پوشالی و
ضَحَکَ ثلاثتُهم تحتَ » :صهیونیست را به باد سخره گرفته است

 .(۲6۳)همان:  (۱9)...«بِسکینةٍ کَالعطرِ القصفِ و بینَ أنفاسِ الموتِ 
 تولید یک رمان چندصدایی را تقویت کرده است. ،این خنده

 
 نتيجه 

های اثر جهاد الرجبی با توجه به حضور مؤلفه رحیلرمان 
های چندصدا رمان ءمطابق با نظریه باختین، جز ،چندصدایی

های شود که با عدالت موجود در آن، صدای شخصیتمحسوب می
های مختلف، در کنار صدای بینی و اندیشهداستانی با جهان

وگوهای شود. درواقع نویسنده با خلق گفتنویسنده آزادانه شنیده می
پرداخته و با  جانبه در رمانهای یکداستانی به حذف دیدگاه

وگوی بیرونی، درونی، مستقیم و غیر مستقیم کارگیری اقسام گفتهب
به عنوان وسیله ای جهت ابراز آزادانه عقاید هر شخصیت در برابر 



  

 
 
 

۱۲ 

 از جهاد الرجبی رحيلدر رمان  یهای چندصدايتکنيکبررسی 

 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پژوهشنامه  نقد ادب عربی

 چندصدایی شدن رمان را فراهم کرده است. عقاید دیگری، زمینه  
جهاد الرجبی از بینامتنیت در رمان رحیل استقبال کرده و این 

تر شدن رمان شده است؛ بدین صورت که در تر و غنیمیقموجـب ع
های رمان، صدای متون دیگر نیز کنار صدای راوی و شخصیت

شود و ارتباط میان رمان با متون گوناگون مشهود است. شنیده می
ها، ذکر عقاید دینی، سیاسی و المثلبه کارگیری آیات قرآن، ضرب

ر متن رمان و ... از کارگیری قالب نمایشنامه دهفرهنگی، ب
همچنین  کارگیری بینامتنیت در این رمان است.ههای بویژگی

 گیری از عناصر کارناوالی نظیردر رمان مورد بحث، با بهره نویسنده
نافرمانی از قدرت حاکم و  و رویارویی عناصر متضاد و تقابل آنها

تمسخر ایشان، موجب خلق فضای کارناوالی در رمان شده است. 
های موجود در رمان رحیل نده در این پژوهش به بررسی ظرفیتنگار 

 اثر جهاد الرجبی از منظر چندصدایی باختین پرداخته است. 
 

 نوشتپی
 . محمد به سمت چاقو پرید و داوود با وحشت فریاد زد:۱
  چه کار می کنی؟! -
 خاطر مسلمانان انتقام خواهم گرفت!من به -
بس کن  عبدالرافع یاد گرفتی؟! این چیزی است که تو از شیخ -

شوی کسانی پسر. این کسانی که تو برای انتقام از آنها خارج می
نیستند که دیوار البراق را تصرف کردند، آنها یهودیانی هستند که 

 هاست با ما زندگی می کنند!مدت
 همگی آنها یهودی هستند. -
ینهایی که هایی که آمدند تا جای ما را بگیرند با انه آن غریبه -

 در میان ما زندگی کردند فرق دارند ...
میخوای ساکت بشوم؟ ... همان کسانی که بخشی از کشور  -

 ...« اند، نیز زمانی غریبه بودند ما شده
 با او چکار کردی؟ -» .۲
 قصد آزارش را نداشتم. -
 حتما خلیل را در قبرش آزردی داوود! او یتیم است ... یتیم! -

جشکی خیس برخاست، و شفیقه در حالی که داوود مانند گن
 :بارید، ادامه دادسنگدلی از چهره اش می

های تو را بدهیم؟ تاوان ترس تو را، داوود؟ تا کی تاوان حماقت -
سکوت ! علتش، من و کودکانم دلیل از دست دادن رؤیای تو نیستیم

فاطمه هرگز تو را دوست نداشت و به تو قولی  و شکست تو است! 
ست! هر انداد، او خوشحال است از ازدواج و دنیای جدیدش راضی 

ناتوانی  کند را خودت کرده ای، چون آیینه  چه که خشمگینت می
 «توست!
داوود! خلیل مرد داوود! شفیقه او را کشت داوود!  -» .۳

 فهمی؟!ام باشد، میم در خانههنمیخوا
 اند؟کار کنند که همه چیز را از دست دادههتران خلیل! چو دخ -
شفیقه مسبب آن است! نحسی مسبب آن است! قبل از  -

 ما را بکشد باید او را طرد کنیم. که همه  این
 رقیه و رحیل چه؟ رحیل شیرخوار است. -
کنی و مادری دهم، فردا تو ازدواج میمن آنها را پرورش می -

کنیم ... شفیقه او را کشت! او فهمید فراهم میبرای این دو کودک 
این  که ما بر سحرش غالب شدیم پس اورا کشت تا برنگردد... قطعاً 

 «جادوی شفیقه است.
گوش کن أم خلیل! موضوع غیر قابل تحمل شده است!  -» .۴

ترسم خلیل مرد مؤمنی است و حق اوست که ازدواج کند ... و من می
یا بمیرد و خلیل صاحب پسری نشود که نامش که یاد برادرم در این دن

 را زنده نگه دارد.
که در درون  ،دانستم قلبشهرگز او را طلاق نخواهد داد! نمی -

 آید!شود که از او بدم میعاشق کسی می ،من تپیدن گرفت
گناه دخترم چیست؟ به خاطر حماقت پسر تو هیچکس برای  -

 « گذارد.خواستگاریش قدم پیش نمی
تاب داوود! برو و او را بکش! شادی فاطمه را برهم بزن بش» .۵

خودت را اذیت نکن! جامه مزین شده او، و جامه غم بر تنش کن و 
اش کن! که کسی آن را لمس کند، پارهتنها برای توست! قبل از این

هر دو را با هم بکش یا خودت را بکش! تویی که فاطمه دوست داری 
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 قياسوند و ملا ابراهيمی

 

 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پژوهشنامه  نقد ادب عربی

را بکش داوود ... زودباش او را نه هیچ زن دیگری! زودباش او 
 «بکش.
در خواب خلیل را دیدم، که دستمال سفیدی به من داد و »  .6

خاطر آن در حالی که تمام بدن داوود بهگفت: این برای رحیل است. 
 «های پریشان است.قطعا آن فقط خواب»می لرزید گفت: 

! رسید. دوقلودنیا در برابر شادی داوود کوچک به نظر می» .7
کنان بر زیاد است پروردگار من ... و سجده ،این بخشش زیاد است

 «خاک افتاد!
و شوهر خنگش زبانش را با  سازد!ای بزرگ میخانه هنیه»  .۸

 «نظرت چه چیزی در انتظار ماست؟!سوزن عوض می کند، به
او می تواند بوی خطر را حس کند حتی اگر دور به نظر » .9

اشتباهات مادرش را هرگز تکرار نخواهد کرد حتی برسد! اما نه... او 
 «اش را ببرد!اگر مجبور شد بینی

به تو گفتم که او بدیمن و شوم است هنوز پایش را به خانه » .۱۰
کوچکی در آغوشم  که تو بچه  ما نگذاشته بود که پدرت مرد درحالی

 ...«بودی 
هایش را تر کرد و گفت: با عمه اش با عصبانیت لب» .۱۱

ها و ادویش او را نگه داشته است! و شروع کرد به کشیدن دایرهج
گفت: هایی با انگشتانش در اطراف سر و بدنش و با ترس میحلقه

 «خدایا شر و جادویش را از ما دور کن!
آنها از انقلاب علیه  زنند،مردم همه جا حرف می» .۱۲

ت کنند، در مورد ترسشان و در مورد خیانها صحبت میانگلیسی
کنند  که گویا آنان مردان مقاومت را به نحوی توصیف می .یهودیان

فرشتگانی هستند که از آسمان پر از گلوله فرود آمده اند ... آنها با 
کنند و از اعتصابشان که یاد می ۱9۳6اشک از انقلاب خود در سال 

یک سال تمام ادامه داشت و بعد از آن دست کشیدند و در آن سال 
بخشیدند، خونی که زمین را گلگون کرد و آن را حنا خونشان را 

 «بست.
داوود، محمد را برای جشن گرفتن عید )النبی موسی( به » .۱۳

 «.همراهش برد

پاک است خدایی که به صاحب قلب سیاه جز دختر » .۱۴
 «نبخشید!

بینی حاج خانم؟! زمانه تغییر کرده است! و دختر به می. »۱۵
دهد، هنگامی که با زیدان ازدواج یحرف کسی جزء خودش گوش نم

کردم از قبل او را ندیده بودم و پدرم قول ازدواج مرا به او داده بود ... 
 «خواهم درس بخوانم(زند که )میامروز دخترم در صورتم فریاد می

شفیقه بی صدا سرش را بلند کرد و بدون اینکه چیزی بگوید  .۱6
 رو به او کرد:

 مادرم راست میگوید؟ -
 گوید.مادرت چیزهای زیاد می -

چیز در  تر شد، تقریباً در حدی که به آن بچسبد، و همهنزدیک
 :لرزیداو با امیدی هراسان می

 گوید ...آنچه که از فاطمه می -
خواست دوباره نگاهش را به زمینی که همدم که میاو درحالی

 کنند.همه دختران ازدواج میگوید: همیشگی او شده بود بدوزد، می
 دختران! از فاطمه پرسیدم نه از همه   -

 با سنگدلی صحبتش را قطع کرد و گفت:
 فاطمه نیز مثل من اختیار چیزی را ندارد! -

  :صورتش را از او برگرداند و درحالیکه بسیار متأثر شده بود، گفت
 آیا واقعا او را از دست دادم شفیقه؟  -
 از دست داده باشی.وقت مال تو نبود که او را فاطمه هیچ -

 رقیه را از خواب بیدار کرد و او با تندی ادامه داد: ،صدای داوود
 تو من را فریب دادی شفیقه! -

و با عصبانیت بیرون رفت. به سطلی که دور از چاه افتاده است 
ضربه زد و آن را با پایش پرتاب کرد ... در همین لحظه شفیقه از 

 اتاقش بیرون آمد و به آرامی گفت:
 روی؟کجا می -
که به سمتش برگردد جوابش را حوصلگی و بدون ایناو با بی -

 داد:
 «به جهنم. -



  

 
 
 

۱٤ 

 از جهاد الرجبی رحيلدر رمان  یهای چندصدايتکنيکبررسی 

 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پژوهشنامه  نقد ادب عربی

 فرزند من خواهد بود! ! او فقطاگه بچه، دختر باشد چی؟. »۱7
من همه احساسات نهانم را به پای او  و من دوستش خواهم داشت!

بدرفتاری کند ریزم ... هرگز به کسی اجازه نخواهم داد که با او می
 و با کرنش و ... داوود به شفیقه نزدیک شد به شکمش اشاره کرد

 گفت:
 تو دخترزایی شفیقه، اینطور نیست؟ -
 داوود! میخوای پسر باشد؟ -
 ...«نه شفیقه، میخواهم دختر باشد  -

 !از زمانی که تو را می شناسم، با دهان بسته ندیدمت-» .۱۸
 ماند.میحتی وقتی میخوابی... دهانت باز 

ولید بینی اش را لمس کرد و با نیشخند گفت: از زمانی که 
یهودیان در حین شکنجه بینی من را شکستند از طریق دهانم نفس 

 کشم ... می
که دربرابر خنده مقاومت مروان درحالیابن زینب خندید .../ 

 «کرد لبخند زد و گفت: استغفرالله.می
های مرگ در ان نفسهر سه در زیر بمباران و در می. »۱9

 «آرامشی همچون عطر خندیدند...
 
 منابع

نشر  :ترجمه حسین انصاریان، چاپ اول، قم (،۱۳9۵) قرآن کريم
 .احسان

 چاپ دوازدهم، ،ساختار و تأويل متن(، ۱۳۸9) احمدی، بابک
 نشر مرکز تهران،

وجهة النظر في روايات  (،۲۰۰۰) التلاوي، محمد نجیب
 .اتحـاد الکتـاب العرب :الطبعة ؟، دمشق ،الأصوات

جهینة للنشر  :أردن ،، الطبعة الأولیرحيل، (۲۰۰۳) الرجبی، جهاد
 .و التوزیع

جهاد الرجبی، صوت ياسمين شام  ،(۲۰۲۲)السکافی، نجلاء
 .https://bnfsj.net/p/889، و رصاص فلسطين
پرسشهای بوطيقای (، ۱۳97) باختین، میخاییل

  .نیلوفر :ترجمه سعید صلحجو، چاپ دوم، تهران، داستايفسکی
درآمدی بر داستان نويسی و روايت ، (۱۳9۴) اللهنیاز، فتح بی

 .نشر افراز :چاپ ششم، تهران شناسی،
ميخائيل  یمنطق گفت وگوي، (۱۳96) تودوروف، تزوتان

 .مرکز: ترجمه داریـوش کریمـي، چاپ چهارم، تهران ،باختين
بررسی رمان (، ۱۳9۸)حیدری زاده، مهین، سمیهحاجی

نجيب محفوظ بر اساس نظريه چندصدايی « ميرامار»
 . 95-116، 1دوفصلنامه جستارهای ادب عربی، باختين، 

بررسی تطبيقی چندصدايی  (،1394)حسینی رضایی، حمیده 
به  ،«جبران خليل جبران»و « احمد محمود»در نثر 

های و زبانراهنمایی داوود اسپرهم، دانشکده ادبیات فارسی 
 .خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی

 :، چاپ سوم، تهراننقد ادبی، (۱۳۸۸س )شمیسا، سیرو
 .فردوسی

بررسی چندصدايی در آثار مولانا  (،۱۳۸9) محمدی، ماهروزه
به راهنمایی مسعود روحانی،  ،بر اساس آراء ميخائيل باختين

 .دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران
های ادبی دانشنامه نظريه، (۱۳۸۵) اریک، ایرناریمامک

 :، ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی، چاپ دوم، تهرانمعاصر
گاه  .آ

 :، چاپ دهم، تهرانعناصر داستان، (۱۳۸۴) میرصادقي، جمال
 .سخن

باختين و گفتگومندی و (، ۱۳۸7) نامورمطلق، بهمن
انسانی، ، پژوهشنامۀ علوم چندصدايی مطالعه پيشاباختينی

414-397. 
 :، الطبعة السابعة، بیروتفن القصة، بی تانجم، محمد یوسف، 

  .دارالثقافة
کارکرد گفتگو در اشعار ، (۱۴۰۰) نظری، علیرضا، ساناز کندری

مقاومت محمود درويش بر مبنای نظريه گفتگومندی 
جندیّ يحلم بالزنابق »باختين )مورد پژوهشی شعر 



 

 
 

 
۱٥ 

 قياسوند و ملا ابراهيمی

 

 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پژوهشنامه  نقد ادب عربی

 .145-127، 13 ، مجله ادب عربی، البيضاء(
چندصدايي و چندشخصيتي در  (،۱۳9۱) محسن، نوبخت

رمان پسامدرن ايران  با نگاهي به رمان اسفار کاتبان از 
 . 85-120، 3 دوفصلنامه زبانشناخت،ابوتراب خسروي، 

های تجربی و ديالکتيکی در روش، ۱۳9۲و.زیما، پیر، 
ادبيات )درآمدی بر جامعه شناسی شناسی جامعه

نقش  :، ترجمه محمدجعفر پوینده، چاپ سوم، تهرانادبيات(
.جهان مهر
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